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 بررسی تطبیقی انواع بینامتنیت ژنت با نظریة بلاغت اسلامی 

 در شعر حافظ
 

 / سیدجعفر حمیدی / سیدمحمود سیدصادقی پروین مشایخ
 

 چکیده
ا  شعهایبیعا  احااسعات دنو عی و ا دیشع  بعرایترین عناصر شععری شعاعرا  از مهم ،میراث دینی

ا عد  یيعی از نابطة بینامتنی برقرانکرده ،ای ک  دن شعر خویش با کلام وحیب  گو   شود؛میمحاوب 
 حعاظ  ،شعودمیهعای هنعری او محاعوب تعرین دسعتمای از اصلی ،شاعرا ی ک  عبانات و معا ی قرآ ی

تحلیلی، ب  برنسی تطبیقی وجوه بینعامتنی ن عت بعا -است  دن جاتان پیش نو، با تيی  بر نوش توصیفی
دی، پنها  ع ا واع بینامتنی آشيان ع تعمّ ،پردازیم  بر این اساسسلامی دن دیوا  حاظ  میبلاغت ا ة ظری
ازجملع  تمعمین، اشعانه، حعا و ا تحعا ،  ،هعا دن بلاغعت اسعلامیدی و ضمنی و وجوه تطبیقی آ تعمّ

از متعو  شود  برنسعی میعنا  اسعتفاده دن این اثر برنسی می ،المثا، اقتباس، عقد و تلمیح تمثیا، انسا 
از اهعدا  ایعن پعشوهش بع  شعمان  ،بلاغعت اسعلامی ةها با  ظریعپیشین براساس  ظریة ن ت و تطبیق آ 

، بیشترین گو ة بینامتنی، بینامتنیت ضمنی و دن تطبیق با بلاغت اسلامی ،نود  براساس پشوهش حاضرمی
د  خلاقیعت ترین ظراوا عی نا دانشبی ،دیترتیب بینامتنیت پنها  ع تعمّب  ،آ  از تلمیح است  پس از گو ة

شاعر دن چگو گی ب  کان برد  متو  پیشین و استفاده از عنصر بینامتنی و ایجاد پیو عد بعدیو و مبتيرا ع  
 شود باعث جذب و اقناع مخاطب میشيا هنرمندا  ، بین متو  پیشین و متن حاضر ب  

   آقر حاظ ، بلاغت اسلامی،  ظریة ننان نا ت، بینامتنیت،: واژهکلید
 

 
                                                           

 بوشهراسلامی  دا شجوی دکتری زبا  و ادبیات ظانسی دا شگاه آزاد 

 (    ویاندة مائو )بوشهر  اسلامی استادیان دا شگاه آزاد        sadeghi.mhmood33@yahoo.com 

 بوشهردا شگاه آزاد اسلامی ات ظانسی استاد زبا  و ادبی 
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 مه. مقد1ّ
برای شناخت هر شاعر و ظهم انزش شععری او بایعد تعرثیر سعخن گذشعتگا  نا دن »

پعی  هعای اوهای ممعامین و ا دیشع ب  سرچشعم  ،از این طریق سنجید و شعر و سخن او

عععلاوه بععر شععناختن شععاعر و  ،شععودو حاصععا مععیجععوای کعع  از ایععن جاععتبععرد   تیجعع 

هعای سعخن بایانی از دشوانی های او، دن حاّا دیش  های ممامین و اظيان وسرچشم 

  (414: 5931)قاسمی،  «کانگشا خواهد بود ،آ  شاعر

های مختلع  ازجمل  مباحث  قد ادبی است کع  دن عرصع  ،بینامتنیت و  قد بینامتنی

هععا و آثععان انزشععمندی نا بعع  خععود اختصععا  داده اسععت  ادبععی ناه یاظتعع  و پشوهش

هریک از منظری ب  این مفهعوم  گریاعت  و آ  نا دن  قعد متعو   ،پردازا  مختل  ظری 

(  بینامتنیعت بعا هعد  کشع  39: 5939ا د )نوضائیا  و دیگرا ، مختل  ب  کان گرظت 

اسعت کع  نوابعو موجعود میعا  معتن  آ ها و آثان متو  دیگر بر یک متن، دن پی  شا  

بع  تععاملات گو عاگو  ادبعی، عنوا  متن غایب برنسی کند و حاضر و متو  دیگر نا ب 

ای کعع  گو عع ب  ؛(5454: 5934م و امیععری، زبععا ی و ظرهنگععی بزععردازد )صععلاحی مقععدّ

قعدمتی دیرینع   ،  بینامتنیعتکندتر و ظهم بهتر یک متن یانی خوا نده نا دن دنک عمیق

های ولععی برخععی معتقد ععد بینععامتنی از پدیععده ؛(591: 5939داند )سععلما ی و دیگععرا ، 

آیعد کع  نوابعو بعین متعو  نا  قعد و برنسعی دن  قد ادبی معاصر بع  شعمان می وظهون 

های شعاعرا  نا تشعریح و  قعد تعوا  متعو  مختلع  و سعرودهکند و براساس آ  میمی

تععرین مبععاحثی اسععت کعع  توجعع  پشوهشععگرا  هععا یيععی از مهمکععرد   ظریععة تعامععا متن

ناک  و 9ن عتننان ، 4بعانت  نولا ،5کریاعتوا نولیعا گرا ما نعدگرا و پااساختساخت

متن بع   ،(  دن حقیقت11: 5934نا ب  خود جلب کرده است )حیدنی و دانایی،  4دنیدا

صعونت هعای بینعامتنی ب برد و اقتباساز تجربة شاعر و  ویانده بهره می ،ظناینده یشيل

                                                           

1.Julia Kristeva 

2.Roland Barthes 

3.Gérard Genette 

4.Jacques Derrida 
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رنسعی دن حوزة ادبیات، ب  ب شود  این دستاوند  وآگاها   یا  اخودآگاه ب  آ  اضاظ  می

چ  دن حوزة شعر و چع   ،وجوه تشاب  و تفانق و  ین ترثیرپذیری یک متن از متو  دیگر

پردازد و مقتمی آ  است ک  ادیب از متعو  قعدیمی یعا معاصعر خعود، دن حوزة  ثر می

 بهره گیرد  ها داشت  باشد تا بتوا د از آ آگاهی لازم 

 . بیان مسئله1-1

 ةظرا اوی دن حعوز ةپردازا  و منتقدا  برجات(، از  ظری  م4951-5399) ننان ن ت

بع  ، 5بینامتنیت و  ظریة نوایت است  وی از ا دیشمندا ی است ک  هما ند مایيا نیفعاتر

 پرداخت گرایا  ب  این موضوع بینامتنیت با دیدگاهی متفاوت  گریات  و از جبهة ساخت

-اهمیعت یعک معتن  است  ساختانگرایا  ب  قابلیت  قد برای تعیین جایگاه و توصعی 

بعاون  -های غیر از خود باشدمتن یا متن بینامتنی با یک ، یک نابطةحتی اگر آ  اهمیت

توا عد آبشعخونهای یعک معتن نا این ایعده نا کع   قعد می ،ا پااساختانگرایا دان د؛ امّ

ا د؛ شعده پردازا  بینامتنی بع  دو گعروه تقاعیمکنند  دن تیج ،  ظری ند می ،ندیابی کند

توا د با توصعی  ک  اهمیت یک متن می بوده، معتقد د لین گروه جنو ساختانگرایا او

دهعد، کعاملا  هعای دیگعر شعيا میاش نا بعا متنواحدهای بنیادی ک  آ  معتن و نابطع 

ت دن کشع  هاتند ک  بر ظقعدا  قطعیع توضیح داده شود  گروه دوم پااساختانگرایا 

ر معنا و چنعدآوایی گرایا  ک  مخال  تيثّساختو مدلو  ترکید دان د   نابط  میا  دا ّ

دا اععتند کعع  ظقععو ادبیععات نا دانای الگععویی عععام می بود ععد، براسععاس بینامتنیععت، کععاّ

ر اساسا  ثابت و  عامتيثّ ،ساختکند؛ ولی نن میها دن آثان مختل  تغییر نوساخت آ 

  کعردنیعت برنسعی توا  آ  نا از دیعدگاه بینامتاز متو ی است ک  می، است  شعر حاظ 

هاسعت  ایعن متعو ، بعدو  اسعتثنا از عدی بعود  آ بُگو   متو ، چندویشگی اساسی این

ا د و هیچ متنی  یات ک  از متو  دیگعر اسعتفاده  يعرده های قبا از خود وام گرظت متن

 باشد 

بعا  آ ن عت و بعا تطبیعق  ة ظریع ، وجوه بینامتنی شعر حاظ  بر پایةدن پشوهش حاضر

سعی تطبیقعی بینامتنیعت ن عت بعا گیعرد  برنموند برنسی قران می ،غت اسلامیبلا ة ظری

                                                           

1.Michael Rifater 
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برنسععی تطبیقععی »بلاغععت اسععلامی، بععر مبنععای پععشوهش علععی صععباغی بععا عنععوا    ظریععة

گرظتع   ا جعام« بلاغعت اسعلامی هایی از  ظریةینامتنیت ن ت و بخشگا   بمحونهای س 

گیععری، انهععا، اقتبععاس، واماسععت  شعععر حععاظ  بعع  دلیععا داشععتن وجععوه اشععتراک، تير

شعود آثانی محاعوب می جنوها، تممین و    با بایانی از متو  پیش از خود، مشابهت

خعوا ی و مطابقعت داند  دن هعم ،ن ت و تطبیق این  ظری  با بلاغت اسعلامی ةک  با  ظری

 شود متنی و تطبیق آ  با بلاغت اسلامی پرداخت  میب  نوابو میا  ،این پشوهش

 پژوهش تؤالا. س1-2

 حاظ  دن اشعان خود تا چ  حد از قرآ  ترثیر پذیرظت  است؟  -

صونت طون ماتقیم و  ین ب دن اشعان خویش ب  حاظ آیا  ،از دیدگاه بینامتنیت-

های بینامتنی این لای  کرد بیشتر سعی دن پنها   یاآگاها   اقدام ب  آوند  آیات کرده 

 داشت  است؟

 ز قرآ ، کدام نابطة بینامتنی نا بیشتر ب  کان برده است؟ گیری احاظ  دن بهره -

 . فرضیة پژوهش1-3

دن سطوح مختل ، از قرآ  کریم  ،دن اشعان خود حاظ نسد ک  چنین ب   ظر می

وضوح  ی نا گاه دن اشعانش ب پذیرظت  است  از آ جا ک  حاظ ، الفاظ قرآ بانا یترثیر

ممامین از شود ک  وی ماتقیما  ین احتما  داده میبرده، از دیدگاه بینامتنیت، ا کان ب 

ة بردان دتوا د دنامتنی ب  اشعان حاظ  میه باشد   گاه بیناستفاده کرددینی دن شعرش 

   کردت خوا د  اشعانش نا دوچندا  خواهد شمانی باشد ک  لذّ  و دقایق بیلطای

 . پیشینة پژوهش1-6

بینامتنیت »، ازجمل  مقالات گرظت  است های زیادی صونتتحقیق ،دنبانة بینامتنیت

از بیناخوا ش تا »، (5939خا ی )اقبالی و حان ،  وشتة«صحیفة سجادی  ی دن قرآ

 ،  وشتة«آبادیشناسی میراث عاشونا دن آثان داستا ی محمود دولتبینامتنیت؛ نوایت

فیعی تی و معاصر ظانسی دن شعر شبازتاب اشعان سنّ » ،(5934زاده و شهزراد )حاین

 (،5939زاده میرعلی و قنبری عبدالمليی ) وشتة حان ،«کدکنی با نویيرد بینامتنیت
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بانس و »( و 5911،  وشتة خا جا  و میرزا )«نیت و پیامدهای  ظری آ  دن ترجم بینامت»

برنسی سابقة (  5939) ،  وشتة کریمیا «گومندی تا بینامتنیتوتشاتونیا  از گف

برنسی تطبیقی ا واع بینامتنیت ن ت با  ظریة  دن زمینةشی پشوه ،دهدتحقیق  شا  می

، بانهنو تحقیق دن این است  از این ا جام  شده ،بلاغت اسلامی دن شعر حاظ 

نوی خوا نده   های ضمنی اشعان حاظ  بهای زیرین و دلالتای برای ظهم لای دنیچ 

 خواهد گشود 

 

 . بینامتنیت2
 ش و ظهم دقیق متو  ادبی،  ظریة بینامتنیت یيی از نویيردهای مهم برای خوا

پرداز پااساختانگرای ظرا اوی، دن اواخر (،  ظری  م5345است ک  نولیا کریاتوا )

میخائیا ( و  م5359-5111) 5سوسون ضمن تلفیق  ظریات ظردینا  دو 5319هة د

-5351های نولا  بانت )( دن باب زبا  و ادبیات و ا دیش  م5311-5131) 4باختین

ر خود،  شا ة آ  نا ابداع ای و تيثّهای ایدئولونیک  ظام  شا  دنبانة دلالت ،( م5319

 ؛ کریاتوا،59: 5913 و نویيردی  و دن  ظری  و  قد ادبی و هنری ظراهم ساخت )آلن،

می  شود ک ب  گفتة کریاتوا، بینامتنیت باختین دن این کلام او آشيان می  (514: 5913

هر متنی جذب و   شودها ساخت  میقو قی از  قامعرّهر متنی همچو  » گوید:

سوسون با بیا  اختیانی این،  از پیش  (14 )هما : «سازی متنی دیگر استدگرگو 

بنیاد  ةو مدلو  دن یک  شا  ، غیرانجاعی بود  انتباط زبا ی و نابط بین دا ّ  ةبود  نابط

از  ،اعما  انتباطی ةهم»د ک  یابیم، تصدیق کرده بوبود  معناهایی ک  ما دن زبا  می

ای م بر هر گویندهگیر د ک  موجودیتش مقدّت میئگرظت   شهای صونتگنینش

  (44: 5913)آلن،  «است

متو  خود نا ب  یانی اذها  اصیا خویش  ،فا مؤلّ ،آنای کریاتوا بنابر

کنند  یک تدوین می ،بلي  این متو  نا با استفاده از متو  از پیش موجود ؛آظرینند می

                                                           

1.Ferdinand de Saussure 

2.Mikhail Bakhtin 
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 ،است ک  دن آ « گشت متو  و بینامتنی دن ظمای یک متن مفروضجای» ،متن

کنند یيدیگر نا خنثی می ،هم مصاد  شده د برگرظت  از دیگر متو  باهای متعدّگفت 

فتانها و نو معنای هر گفتان یا  وشتانی  ین با انجاع ب  سایر گ این از  (11 )هما :

گفتانهای شاما پانه ،هر گفتان و  وشتان ،دیگر عبانت ب  آید  وشتانها ب  دست می

گفتانها و ا د و معنای آ   ین با انجاع ب  آ  پانهدیگری است ک  دنو  آ  جای گرظت 

  (94: 5911آید )پاینده،  وشتانها ب  وجود میپانه

 

 . نظریة بینامتنیت ژنت3
تر از بینامتنیت راتب گاتردهمکند، ب های خود مطرح میآ چ  ننان ن ت دن  ظری 

های خود نا ظراتر از بینامتنیت گاترش داد و بر این باون بود ک  ظعالیت ةحوز است  او

خودش نا برنسی کرد   توا  کلیة نوابو میا  متن و غیراست ک  می دن قالب ترامتنیت

ین حمون زما  دو یا چند متن و  محون بینامتنیت نا حمون هم ترامتنیت،وی دن  ظریة 

 پردازدها میر متندا د و ب  نوابو ترثیر و ترثّمی بالفعا یک متن دن متن دیگر

آ   همة»کند: گو   توصی  میاین (  ن ت، ترامتنیت نا949: 5911 )احمدی،

« دهد   قران میچ  آشيان یا پنها ،های دیگرچینهایی ک  یک متن نا دن نابط  با متن

ا دازد نا جا می از بینامتنیت است  ن ت، اصطلاح ترامتنیت ة ن ت اخ ترامتنیت، اساسا  

ظرامتنیتی ک  ن ت از آ   .های پااساختانگرایا   جدا کندتا نویيرد خود نا از نهیاظت

دیدگاه بوطیقای  توا  آ  نا بینامتنیت ازاصطلاحی است ک  می» ،گویدسخن می

 ( 549: 5913 )آلن،« ساختانی خوا د

داند  ن ت دن  پیرامتن متن، الواح باز وشتی وسرهای ب ب   امننان ن ت، س  کتا

توا  آ  نا می کند ک ای میگا  ، کردان بوطیقای ساختانگرا نا واند عرص این س 

ای دن کردان های عمدهتنها باز گریعرصة بینامتنی خوا د  ن ت، دن ا جام این کان،   

 ب  ،خوا دظرامتنیت می ،مناجمی ک  خودآ  بوطیقا ا جام داده، بلي   ظری  و  قشة 

 توا  آ  ناک  می است برد، اصطلاحیظرامتنیتی ک  ن ت از آ   ام می  دهددست می
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 او مناسبات میا  متو  نا  (545 :بینامتنیت از دیدگاه بوطیقای ساختانی  امید )هما 

  4 ؛بینامتنیت  5 :زا د اکند ک  عبانت امد و آ  نا ب  پنج دست  تقایم میظرامتنیت می

 .زبرمتنیت  1؛ پیرامتن  4؛ سرمتنیت  9؛ ونامتنیت

هما  بینامتنیت است  بینامتنیت یيی از ا واع ظرامتنیت ن ت است و  ،دست   خات

« شودزما  دو یا چند متن و حمون بالفعا یک متن دن متن دیگر میحمون هم» شاما

 ( 541 )هما :

دن همین  ،آمین و  قا ب  معناای ادبی، اشانات کنای هها، سرقتقو نو  قا این از

براساس نویيرد بینامتنیت، هیچ متنی خودبانده ، ک  گفت  شدنا چ د گیردست  قران می

آواهای پیش از خود است  دن مبحث بینامتنیت، دن  ای ازبلي  آمینه ؛و ماتقا  یات

د  ننان ن ت دن  ظریة توا د قران گیرمی یک متن مشخص و ثابت، چند متن دیگر

و  ین حمون بالفعا یک  زما  دو یا چند متنترامتنیت، محون بینامتنیت نا حمون هم

: 5911 پردازد )احمدی،ها میر متندا د و ب  نوابو ترثیر و ترثّمتن دن متن دیگر می

94 ) 

 زما ی  متن استمتن و بیشپیش ةهای ترامتنیت از دیدگاه ن ت، نابطیيی از گو  

های صریح از متن  خاتین شود ک  دن متن دوم،  شا  این نابط  میا  دو اثر برقران می

شود  وی موجود باشد  ن ت معتقد است گاه دن زِبرمتن، آشيانا از زیرمتن یاد می

 ) امون کنددی و ضمنی تقایم میتعمّ-دی، پنها تعمّ-آشيان بینامتنیت نا ب  س   وع

  (11: 5911 مطلق،

 :دهدگر ظرامتنیت، ونامتنیت است ک  ن ت آ  نا چنین توضیح میدی گو ة

یک متن  ،گیرد، ونامتنیتیک متن دن نابطة تفایری با متن دیگر قران می ک هنگامی»

بدو  اجبانی  ،ای ک  این متن مفروضگو  ب  ؛کندحد میدیگر متّ مفروض نا با متن

اهی بدو   ام برد ، از آ  متن دیگر ی گظراخوا د ( و دن واقو حتّ ب   قا کرد  )بدو 

گو  ؛گنجدهمین مفهوم میقا دن چانچوب ادی ادبی و بوطیکردان  قّ  «گویدسخن می

 ( 543: 5919کند )آلن،نها می ایني  ن ت آ  نا  ابتا   اپرونده
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سو بوده، ، باز گرشی دن تانیخ بوطیقا از زما  اظلاطو  و انسطو ب  اینسرمتن

دن کمتر از صد صفح ، عمده  ،آونی است ک  ن ت از آ  طریقشگفت  شا گر شیوة

بوطیقا دن هنانة  پا گرظتنکند ک  از زما  هایی نا ترسیم میسوءبرداشت ا حراظات و

 .ا دقبا، قرین با آ  بوده

گو   ک  ن ت تصریح بندی ن ت، پیرامتن  ام داند  هما چهانمین قام از تقایم

د و دنیاظت  عناصری است ک  دن آستا ة متن قران دان شا گر آ   ،پیرامتن کند،می

شاما یک  ،د  این آستا  نکندهی و کنتر  میخوا ندگا  نا جهت یک متن از سوی

ها نا  وشتها و پیم ها، مقدّچو  عناوین، عناوین ظصا متن است ک  عناصریدنو 

 ما ند ،موند ظر نمتن است ک  عناصر بیرو  از متبرو  و  ین شاما یکگیرد می دنبر

های خطاب ب  آ ا ، منتقدا  و جوابی های و  ظر های تبلیغاتی،  قدها، آگهیمصاحب 

 ،  پیرامتنشودشاما میویراستانا   نا  فا   یاهای خصوصی و دیگر مباحث مؤلّ ام 

بندی ظرامتنیت ن ت، زبرمتنیت  وع پنجم از تقایم متن است متن و برو حاصا دنو 

شود شود، زیرمتن و آ  متنی ک   وشت  میمتنی ک  از آ  استفاده می ،ن آ است ک  د

ن هرگو   مناسبتی است ک  متن متممّ شود  ب   ظر ن ت، زبرمتنیت،یده میزبرمتن  ام

تفایر متن ال   یات   ،متن ب ولی ؛کندحد می)ال ( متّپیشین ب )زبرمتن( نا با متن 

است ک  اکثر دیگر  کند، هما  چینییاد میآ چ  ن ت با عنوا  زیرمتن از آ  »

های سرچشم  توا د از جمل  امند؛ یعنی متنی ک  مشخصا  میمنتقدا ، آ  نا بینامتن می

 ( 514: 5919)آلن،« اصلی دلالت برای یک متن باشد

کند ک  ویشه ب  اشيالی از ادبیات نجوع میطون  ب  ،ن ت دن استفاده از زبرمتنیت

موجود میا  متو  نا  ةتمندا   و خودآگاها  یّ نوابو ةدغدغ ،ا د  ن تیدا ات  بینامتن

ها دن است ک  جوهرة نا ری آ  ای از آثان ادبی شا گر حوزه ،داند  زبرمتنیت

بینامتنیت ن ت  ،بندی دیگریشاید بتوا  دن تقایم مناسباتشا  با آثان پیشین جای داند 

  4 ؛های پنها دلالت  5وع دلالت وجود داند:   دو ،نا دن دو گو   جای داد ک  دن آ 
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های های دلالتاز گو   ،بینامتنیت و پیرامتن بندی،های آشيان  دن این تقایمدلالت

 ( 49: 5934  یا،شود )صفریمی های آشيان محاوبجنو دلالت ،پنها  و زبرمتنیت

 

 . تطبیق بینامتنیت ژنت با نظریة بلاغت اسلامی در شعر حافظ6
 اها و متو  پیش از خود هاتند؛ امّای از  وشت آمینه ،متو  ةن ت، هم ساس  ظریةابر

دن متن حاضر متفاوت  ،ها با توج  ب  ایماح یا ابهام متو  گذشت شیوه ترثیرپذیری آ 

بینامتنیت خود نا ب  س  گو    ةگو   ک  گفت  شد، او  ظریهمین اساس، هما  است  بر

کند  صباغی  ین براساس دی و بینامتنیت ضمنی تقایم میتعمّ-پنها  دی،تعمّ-آشيان

ها نا با هم تطبیق داده ک  اشتراکات گو ة بینامتنیت ن ت با  ظریة بلاغت اسلامی، آ 

 پردازیم:های آ  میتطبیقی دن شعر حاظ  و انائ   مو   ة ظری ب  برنسی این ،دن ادام 

 . بینامتنیت ضمنی6-1

تمامی آشيان  یات و ب  ،یو د میا  متن حاضر و متن پیشیندن این  وع بینامتنیت، پ

و موضوع و تداعی و  تناسب محتوابلي  ب  ؛کانی عمدی  داندد  ین قصد پنها هنرمن

 بوغ هنری خود،  اخودآگاه، ب  پشتوا ة ظرهنگی خویش نجوع و بخشی از آ  نا 

اسلامی، بینامتنیت ضمنی  بلاغت دن تطبیق بینامتنیت ضمنی با  ظریةکند  بازآظرینی می

ما ند  ،ر از متو  پیشینهای مترثّآنای   5شود: های بلاغی منطبق میبا دو گو   از آنای 

ای: دن این ترثیرپذیری ترثیرپذیری  شا    4 آظرینی الهامی؛تصویر و المثاتلمیح، انسا 

برخی از این گنجا د  هایی از متو  پیشین نا دن اثر خود میتنها  شا   ، ویانده

 گیری، ترجم ، اقتباس، الهام و بازآظرینی ا د از: وامها عبانتترثیرپذیری

بیشترین گو ة بینامتنیت ضمنی است ک   ویانده  ابت ب   ،دن دیوا  خواج ، تلمیح

ترتیب  ویانده ب  ،های این قام، بیشتر از آ  بهره برده است  پس از تلمیحسایر  مو  

المثا، اقتباس، عقد و تمثیا، بیشترین استفاده نا کرده است  برخی های انسا از گو  

 ا د از:های کانبرد بینامتنی ضمنی عبانت مو  

 . تمثیل6-1-1
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ترین منعابو ترین صنایو ادبی است ک  دن کهنیيی از  خاتین و مهم ،تمثیا

ج  قران بایان موند تو ،ی نویيردهای معاصر  قد ادبیبلاغعت اسلامی و غرب و حتّ

 ، گانا  دن ایعن بعابهای بلاغی و آنای بلاغتگرظت  اسعت؛ امّا از مطالعة کتاب

ها دنبعانة ایعن شعگرد کاملا  متفاوت دن تعانی  و تحلیایعابیم کع  دو نویيرد دنمعی

 شعناختی و گعانا ، تنهعا بع  جنبة زیبعاییای از بلاغعتبلاغعی وجعود داند  دست 

مبتنی است بعر یعاظتن مشابهت تخییلعی  ،و معتقد د تمثیا ا دتوج  داشت  تخییلی تمثیا

توج  ب  با ، امّا برخی دیگر ؛بخشدب  هر متنی ادبیت و شعریت می ،کع  بهره برد  از آ 

های گو اگو  غیر از گفتما  ادبی، همچو  ظلاف  و عرظعا ، کعانبرد تمثیا دن گفتما 

 (  1: 5931)اکبری،  ا دا ترکید کردهاقناعی و عقلی تمثی بعر وجع 

 دن بیت:

 آسما  بان اما ت  توا ات کشید 

 

 قرعة ظا  ب   ام من دیوا   زد د       

 (11: 5911 )حاظ ،                           

میا  شعر  ای قرآ ی است ک  با مدلو  خویش سبب ایجاد پیو د شا   ،«اما ت»

 الْجِبَّا ِ ظَّرَّبَّینَّ أَّ  یحْمِلنَّْهَّا وَّ  عَّلَّی الاَّّمَّاوَّاتِ وَّالْرَّنْضِ وَّ   َّا الْرَّمَّا َّإِ َّّا عَّرَّضنَّْ» حاظ  با آیة

 شده است  1«حَّمَّلَّهَّا الْإِ اَّا ُ إِ َّّ ُ کا َّ ظَّلُوم ا جَّهُول ا أَّشْفَّقنَّْ مِنْهَّا وَّ

 همچنین دن ابیات زیر:

 آی تا شوی مجموع ز ظير تفرق  باز

 

 ن سروش آمدحيم آ ي  چو شد اهرم ب  

 (31: هما )                                            

 خلوت د   یات جای صحبت اضداد 

 

 دیو چو بیرو  نود ظرشت  دنآید 

 (14)هما :                                              

  2« ق ازَّهَّقَّ البَّْاطِاُ إِ َّّ البَّْاطِاَّ کا َّ زَّهُو قُاْ جَّاءَّ الْحَّقُّ وَّ وَّ»

 

                                                           

 14  احناب: 5

  15: ءاسرا  4
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 می خون ب  با گ چنگ و مخون غص  ون کای 

 

 گوید تو نا ک  باده مخون گو هوالغفون 

 (541: هما )                                     

ا ب  قرینة مممو  امّ  است؛ کان نظت    کریم ب د دن قرآدن مواند متعدّ ،الغفون هو

قُاْ یا عبَِّادِی الَّّذِینَّ »اشانه ب  آیة  باید ،بیت ک  سخن از عصیا  و اسرا  بر  فس است

اللَّّ ِ إِ َّّ اللَّّ َّ یغْفِرُ الذُّ ُوبَّ جَّمیِع ا إِ َّّ ُ هُوَّ الْغَّفُونُ   ِ أَّسْرَّظُوا عَّلَّی أَّْ فُاِهِمْ لَّاتَّقنَّْطُوا مِنْ نَّحْمَّ

 باشد  1«الرَّّحیِمُ 

 المثل . ارسال6-1-2

: 5919ره بنمایند )تقوی، یسا چنا  است ک  دن طی کلام، دنج امثا  ،این صنعت

411 ) 

 ی بهره آها از امثا  قرهایی هاتند ک  حاظ  دن سرود  آ  مو   ،مواند زیر 

 گرظت  است:

 سرشت عیب ن دا  مين ای زاهد پاکینه

 

 ک  گناه دگرا  بر تو  خواهند  وشت                                         

 (91: 5911  ،حاظ)                         

 است ک  هم خود آی  و هم 2«وِزْنَّ أُخْرَّی هٌلَّا تَّنِنُ وَّازِنَّ وَّ»معنی آیة  ،مصراع دوم

 مثا است   ،معنی آ 

 من اگر  یيم اگر بد تو برو خود نا باش

 

 هرکای آ  دنود عاقبت کان ک  کشت 

 (91)هما :                                             

لَّهَّا مَّا »و  3«کاُّ  َّفسٍْ بِمَّا کاَّبَّتْ نَّهِینَّ » ادیبا   از معا ی آیات یتعبیر ،مصراع دوم

  ها دن حيم مثا هاتندآ  ةاست ک  هم 4«کاَّبَّتْ وَّ عَّلَّیهَّا مَّا اکتَّاَّبَّتْ 

  شینا  ز کرامات ملا با خرابات 

 

 هر سخن وقتی و هر  يت  ميا ی داند 

 (34: هما )                      

   است 1«سَّوْ َّ تَّعْلَّمُو َّ لِياِّ  َّبَّإٍ مُاتَّْقَّرٌّ وَّ»یادآون آیة  ،عنوا  مثاراع دوم بیت ب مص 
                                                           

 19  زمر: 5

 1  زمر: 4

 91  مدثر: 9

 411ه:   بقر4
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  شاط و عیش و جوا ی چو گا غنیمت دا 

 

 ک  حاظظا  بود بر نسو  غیر بلاغ 

 (511: هما )                   

مَّا عَّلَّی  أُمَّمٌ مِنْ قَّبْلِيمْ وَّ إِ ْ تيُذِّبُوا ظَّقَّدْ کذَّّبَّ  وَّ»مصرع دوم بیت برگرظت  از آیة 

   است 2«الرَّّسُو ِ إِلَّّا الْبَّلَّاغُ الْمُبِینُ 

 . اقتباس6-1-3

آ  است ک  شاعر دن ترکیب کلام و  ،واگرظتن آتش باشد و دن اصطلاح ،دن لغت

ای از ماائا ل آ  یا حدیثی از احادیث  بوی یا مائآیتی از آیات قر ،ترتیب سخن

 :گویدمیحاظ    (541: 5913 ن ایراد کند )کاشفی،ک و تیمّ تبرّظقهی نا بر سبیا 

 ا دحمون خلوت ا س است و دوستا  جمو

 

 یياد بخوا ید و دن ظراز کنید ا  و 

 (559: 5911، )حاظ                         

یقُولُو َّ  عُوا الذِّکرَّ وَّإِ ْ یيادُ الَّّذِینَّ کفَّرُوا لَّینْلقُِو َّک بِرَّبصَّْانِهِمْ لَّمَّّا سَّمِ وَّ»ک  از آیة 

  شده است اقتباس 3«إِ َّّ ُ لَّمَّجْنُو ٌ

  یازی ن دا  ک  می بدهساقی ب  بی

 

 الغنی ی هونّتا بشنوی ز صوت مغ 

 (414)حاظ :                             

 اقتباس 4«نِی الْحَّمیِدُالْرَّنْضِ إِ َّّ اللَّّ َّ هُوَّ الْغَّ  لِلَّّ ِ مَّا ظِی الاَّّمَّاوَّاتِ وَّ»الغنی از آی   هو

  شده است

 با تو آ  عهد ک  دن وادی ایمن باتم

 

 گوی ب  میقات بریمهمچو موسی ان ی 

 (511)حاظ :                        

ی أَّ ْ یا مُوسَّ هِمِنَّ الشَّّجَّرَّ  ِالْمبَُّانَّک وَّادِ الْرَّیمَّنِ ظِی الْبُقْعَّ ِظلَّمَّّا أَّتَّاهَّا  ُودِی منِْ شَّاطِئِ الْ»

  5« إِ ِّی أَّ َّا اللَّّ ُ نَّبُّ الْعَّالَّمِینَّ
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 . عقد6-1-6

  یا حدیث آآ  است ک  چینی از قر ،باتن باشد و دن اصطلاح ،عقد دن لغت

ا امّ ؛بلي  الفاظ آ  نا تغییر دهند تا بر وز  ناست آید ،   بر طبق اقتباس ،ایراد کنند

، صونت عقدابیات زیر نا ب    حاظ ،(541: 5913 ،کاشفیواع  باشد ) مممو  هما 

   کریم گرظت  است:از قرآ

 بیا ساقی بده نطا گرا م

 

 

 سقاک الله من کرس دهاقٍ  

 (413: 5911، )حاظ                     

 حَّدَّائِقَّ وَّ، إِ َّّ لِلْمتَُّّقِینَّ مَّفَّاز ا»صونت   است ک  ب آبرگرظت  از قر« کرس دهاق»

  بوده است 1«کرْس ا دِهَّاق ا وَّ ،ب اکوَّاعِبَّ أَّتْرَّا وَّ ،أَّعْنَّاب ا

 دن  یا غم ظتاد و سزهرش ب  طنن گفت

 

 الْآ َّ قَّد  َّدَّمتُ وَّ ما ینفُِوَّ النَّدَّم 

 (511: هما )                            

ا حَّتَّّی إِذَّا أَّدْنَّکُ  عَّدْو  جُنُودُهُ بَّغیْا وَّ جَّاوَّزْ َّا ببَِّنِی إِسْرَّائِیاَّ الْبَّحْرَّ ظَّرَّتْبَّعَّهُمْ ظِرْعَّوْ ُ وَّ وَّ»

قَّدْ  آلْآ َّ وَّ  أَّ َّا مِنَّ الْمُاْلِمیِنَّ الْغَّرَّقُ قَّا َّ آمَّنْتُ أَّ َّّ ُ لَّا إِلَّ َّ إِلَّّا الَّّذِی آمَّنَّتْ بِ ِ بَّنُو إِسْرَّائِیاَّ وَّ

 2« کنْتَّ منَِّ الْمُفْاِدِینَّ عَّصَّیتَّ قَّبْاُ وَّ

 مطلب طاعت و پیما  و صلاح از من مات

 

 کشی شهره شدم نوز الاتک  ب  پیما   

 (44: هما )                      

أَّشْهَّدَّهمُْ عَّلَّی أَّ ْفُاِهِمْ أَّلَّاْتُ  وَّإِذْ أَّخَّذَّ نَّبُّک منِْ بَّنِی آدَّمَّ منِْ ظُهُونِهمِْ ذُنِّیتَّهُمْ وَّ»

 3« ذَّا غَّاظِلِینَّإِ َّّا کنَّّا عَّنْ هَّ  بِرَّبيِّمْ قَّالُوا بَّلَّی شَّهِدْ َّا أَّ ْ تَّقُولُوا یوْمَّ القْیِامَّ 

 . تلمیح6-1-4

ب  بیا  غیرماتقیم  ،محملی است ک  هنرمند ب  مدد آ  ،گاهی بینامتنی ضمنی

کند تا ترثیر کلام نا اظنو  و زیبایی آ  و کنایی ا دیش  و پیام خود مبادنت می

                                                           

 94-95 بر:   5

 35-39یو س:   4

 514اعرا :   9
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مثلا  حاظ  ضمن ایجاد پیو د بینامتنی ضمنی )تلمیح( میا  بیت  نا مماع  سازد؛

اوضاع و احوا  جامعة خود  ،)ع(، ب  تعریض و طعن  استا  حمرت آدمخود و د

 کند نا بیا  می

 هشدان ک  گر وسوسة عقا کنی گوش

 

 آیی دن صفت از نوضة نضوا  بآدم 

 (491)هما :                             

مُلْک  الْخُلْدِ وَّ هعَّلَّی شَّجَّرَّظَّوَّسْوَّسَّ إِلَّی ِ الشَّّیطَّا ُ قَّا َّ یا آدَّمُ هَّاْ أَّدُلُّک »تلمیح ب  آیة 

  است 1«لَّا یبْلَّی

 جایی ک  برق عصیا  بر آدم صفی زد

 

 گناهیما نا چگو   زیبد دعوی بی 

 (491: هما )                         

 است  2«عَّصَّی آدَّمُ نَّبَّّ ُ ظَّغَّوَّی وَّ»تلمیحی ب  قامتی از آیة 

 ای د  ان سیا ظنا بنیاد هاتی برکند

 

 تو نا  وح است کشتیبا  ز طوظا  غم مخونچو   

 (599: هما )                                     

إِلَّّا خَّمْاِینَّ عَّام ا ظَّرَّخَّذَّهمُُ الطُّوظَّاُ    ٍلَّقَّدْ أَّنْسَّلنَّْا  ُوح ا إِلَّی قَّوْمِ ِ ظَّلَّبِثَّ ظیِهِمْ أَّلْ َّ سَّنَّ  وَّ»

 3« لِلْعَّالَّمِینَّ    جَّعَّلنَّْاهَّا آی وَّ  ابَّ الاَّّفِینَّ أَّصْحَّ ظَّرَّ ْجَّینَّاهُ وَّ  همُْ ظَّالِمُو َّ وَّ

 آتش نوی بتا  دن خود من 

 

 ون   دن آتش گذن کن چو  خلیا 

 (14: هما )                           

دن آتش  مرودیا  اشانه داند ک   )ع( این اشعان ب  اظينده شد  حمرت ابراهیم 

  است  آمده 4«تَّيمْ إِ ْ کنْتمُْ ظَّاعِلِینَّوا آلِهَّ قَّالُوا حَّرِّقُوهُ وَّا ْصُرُ»آیة دن 

 ب  باغ تازه کن آیین دین زنتشتی

 

 کنو  ک  لال  براظروخت آتش  مرود                                                   

 (599: هما )                              
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وا اقْتُلُوهُ أَّوْ حَّرِّقُوهُ ظَّرَّ جَّْاهُ اللَّّ ُ منَِّ النَّّانِ إِ َّّ ظِی ذَّلِک ظَّمَّا کا َّ جَّوَّابَّ قَّوْمِ ِ إِلَّّا أَّ ْ قَّالُ»

 1« لَّآیاتٍ لقَِّوْمٍ یؤْمِنُو َّ

ا د   يتة مهم دن بلاغت ای ادبی دن ظنّهای پیو د بینامتنی ضمنی، از آنای هگو  

دن گرو  ،بینامتنی ضمنی این است ک  دنیاظت و التذاذ هنری مخاطب از این  وع

با بان این  وع بینامتنی همراه از این نو تيران ملالت ؛آگاهی و دا ش قبلی اوست

تيران این  ،ب  عبانت دیگر کند زمینة هنری متن نا مخدوش می ،سابق  بود  آ بی

مثلا  تلمیح تيرانی  ؛ز دب  حالت خودکانشدگی و کلیش  دامن می ، وع بینامتنی

آظرینی توأم  باشد،  وعی   ادبی، اگر  وآونا   و با مممو یوس  و زلیخا دن بیشتر متو

 کلیش  و تيران مما خواهد بود 

 ی است ک  دن خود قرآ ، احان القصص آزیباترین داستا  قر ،سرگذشت یوس 

های مختل  این داستا  نا ب  تصویر صحن  ، آتحت ترثیر قر ،گرظت  است  حاظ   ام

 کشیده است 

 گویدتو چ  می ببین ک  سیب ز خدا 

 

 هنان یوس  مصری ظتاده دن چ  ماست 

 (41: هما )                           

ظَّلَّمَّّا ذَّهَّبُوا بِ ِ وَّأَّجْمَّعُوا أَّ ْ یجْعَّلُوهُ ظِی غَّیابَّتِ الْجُبِّ وَّأَّوحَّْینَّا إِلَّیِ  »این بیت ب  آیة 

 اشانه داند  2« َّهُمْ لَّایشْعُرُو لَّتُنَّبِّئَّنَّّهُمْ بِرَّمْرهِمِْ هَّذَّا وَّ
 من از آ  حان نوزاظنو  ک  یوس  داشت دا اتم

 نا ک  عشق از پردة عصمت برو  آند زلیخا            

 (4: هما )            

قَّالَّتْ هَّیتَّ لَّک قَّا َّ مَّعَّاذَّ اللَّّ ِ  نَّاوَّدَّتْ ُ الَّّتِی هُوَّ ظِی بیتها عَّنْ  َّفْاِ ِ وَّغَّلَّّقَّتِ الْرَّبْوَّابَّ وَّ وَّ»

 3« یفْلِحُ الظَّّالِمُو َّاَّنَّ مَّثْوَّای إِّ َّ ُ لَّای أَّحْإِ َّّ ُ نَّبِّ

                                                           

 44  عنيبوت: 5
 51  یوس : 4

 49  یوس : 9
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دن بانها ب  حمرت موسی )ع( مربوط است ک   ، ی حاظ آبخشی از تلمیحات قر

گاهی هم  و چهان بان  ام موسی آمده ،دیوا  حاظ   از او  ام برده شده است  دن آقر

موسی )ع(،  اشانات حاظ  ب  از ک  هر موند شده استمجما ب  معجنات او  یاشانات

 ماتند ب  آیات الهی است 

 با تو آ  عهد ک  دن وادی ایمن باتم

 

 گوی ب  میقات بریمهمچو موسی ان ی 

 (511: هما )                            

لَّينِ ترا ی وَّکلَّّمَّ ُ نَّبُّ ُ قَّا َّ نَّبِّ أَّنِ ِی أَّ ْظُرْ إِلَّیک قَّا َّ لن لَّمَّّا جَّاءَّ مُوسَّی لِمِیقَّاتِنَّا وَّ وَّ»

خَّرَّّ  ا ْظُرْ إِلَّی الْجَّبَّاِ ظَّإِِ  اسْتَّقَّرَّّ مَّيا َُّ  ظَّاَّوْ َّ تَّرَّا ِی ظَّلَّمَّّا تَّجَّلَّّی نَّبُّ ُ لِلْجَّبَّاِ جَّعَّلَّ ُ دَّکا وَّ

 1« أَّ َّا أَّوَّّ ُ الْمُؤْمنِِینَّ مُوسَّی صَّعقِ ا ظَّلَّمَّّا أَّظَّاقَّ قَّا َّ سُبْحَّا َّک تبُْتُ إِلَّیک وَّ

چهان بان از او  ام برده شده و ب  تبو  ،  کریمآن قرقانو  از کاا ی است ک  د

است  توضیح این  يت  ضرونی  گردیده ین چند جا ب  او اشانه  دیوا  حاظ دن  ، آقر

نوی ا دوزی زیادهکنای  از کای است ک  دن ما  ،است ک  دن ادبیات ظانسی، قانو 

 کنای  از ما  زیاد است  ،کند و گنج قانو می

 ای دانی خدا نا صر  عشرت کنهچو گا گر خرد

 ودای زنا دوزیعععها داد سانو  نا غلوعک  ق

 (411: هما )                                

إِ َّّ قَّانُو َّ کا َّ منِْ قَّوْمِ مُوسَّی ظَّبَّغَّی عَّلَّیهِمْ وَّآتَّینَّاهُ منَِّ اليْنُوزِ مَّا إِ َّّ » آیةب   بالابیت 

اشانه  2«إِذْ قَّا َّ لَُّ  قَّوْمُُ  لَّا تَّفْرَّحْ إِ َّّ اللَّّ َّ لَّایحِبُّ الْفَّرِحِینَّ  هأُولِی الْقُوَّّ  ِبَّمَّفَّاتِحَّ ُ لَّتَّنُوءُ بِالْعُصْ 

 داند 

 همرهی خمر مينقطو این مرحل  بی

 

 ظلمات است بترس از خطر گمراهی 

 (                                    411: هما )                       

                                                           

 549  اعرا : 5
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آ ی ک  حاظ  زیاد ب  آ  توج  کرده، خمر است  دن ای قابا ذکر قرهاز شخصیت

بندگا  خدا معرظی ای از عنوا  بندهبلي  ب  قرآ  کریم ب   ام خمر تصریح  شده،

دا ند  خدای سبحا  ب  موسی وحی کرد ک  او نا خمر می ، گردیده ک  مفارّا  قرآ

او  ،ب  طر  مجمو البحرین بروداگر   ای داند ک  دانای علمی استدن سرزمینی بنده

جا او نا خواهد  هما  ،هرجا ماهی ز ده شد ک  نا دن آ جا خواهد دید  ب  این  شا  

نو ب  اتفاق نظیقش حرکت  این یاظت  موسی )ع( تصمیم گرظت آ  عالم نا ببیند  از

ده خود نا ب  آب ا داخت و ز  ،ای ک  همراه داشتندماهی  جایی نسید د کرد د تا ب 

  (59/134، 5913 موعود نا دید د )طباطبایی، ةبند ،جا بود ک  آ  دو هما   شد

قَّا َّ لَّ ُ مُوسَّی   عَّلَّّمنَّْاهُ مِنْ لَّدُ َّّا عِلْم ا منِْ عِنْدِ َّا وَّ   ظَّوَّجَّدَّا عَّبْد ا مِنْ عِبَّادِ َّا آتَّینَّاهُ نَّحْمَّ»

 1« نشُْد ا هَّاْ أَّتَّّبِعُک عَّلَّی أَّ ْ تُعَّلِّمَّنِ مِمَّّا عُلِّمْتَّ

ب  داستا   ، آتحت ترثیر قر ،از پیامبرا ی هاتند ک  حاظ  ،داوود و سلیما  )ع(

این دو نهبر قومی نا از ا بیای بننگ شمرده و داوود )ع(  ، آداند  قرها تلمیحاتی آ 

داوود )ع( زبون خوا دی و آواز خوش داشتی و خدای نا صاحب کتاب دا ات  است  

ذکره )و ما ب  داوود زبون دادیم( و هرگاه  ک  جاّی ظرستاد و چنا زبون ب  و جاّ و عنّ

آوازی وی و آواز وی دن  مرغا  بر وی گروید دی از خوش ،داوود زبون خوا دی

 حاظ   (999: 5911)شمیاا، قانی باشدکوه اظتادی و چنین گویندک  ا دن بهشت وی 

 گوید:بانه میدن این

 ازبرکش ای مرغ سحر  غمة داوودی ب

 

 ک  سلیما  گا از طر  هوا باز آمد 

 (559: 5911حاظ ، )                          

 2« أَّلَّنَّّا لَّ ُ الْحَّدِیدَّ الطَّّیرَّ وَّ لَّقَّدْ آتَّینَّا دَّاوُودَّ منَِّّا ظَّمْل ا یا جِبَّا ُ أَّوِّبِی مَّعَّ ُ وَّ وَّ»

ت  بعد از بوده اس حمرت داوود )ع( ظرز داست معرو  ک    ام پیامبری ،سلیما 

یاهای شبا   بر وی ظاهر بود ک  بر تخت  شات  خداو د دن نؤسال  وپنجبیات ،پدن

 ،آ  حمرت  شودخواهی بخواه ک  ب  تو عطا میهرچ  می !شد و ظرمود ای سلیما 

                                                           

 11-11که :   5

 59  سبر: 4
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لَّنَّا عَّلَّی کثِیرٍ سُلَّیمَّا َّ عِلْم ا وَّقَّالَّا الحَّْمْدُ لِلَِّّ  الَّّذِی ظَّمَّّ وَّلَّقَّدْ آتَّینَّا دَّاوُودَّ وَّ»حيمت طلبید  

 گوید:حاظ  با اشانه ب  این آی  می 1« منِْ عبَِّادِهِ الْمُؤْمنِِینَّ

 من ب  سرمنن  عنقا    ب  خود بردم ناه

 

 قطو این مرحل  با مرغ سلیما  کردم 

 (511: هما )                                

و  شانه شده استاب  حمرت عیای )ع( و معجنات او  بانها ،حاظ دیوا  دن 

   تلمیح داند آای از قر، ب  آی هرکدام از این اشانات

 کشتیاد باد آ ي  چو چشمت ب  عتابم می

 ت دن لب شيرخا بودامعجن عیاوی

 (549: هما )

بانه   کریم دن این  قرآب  دو معجنة حمرت عیای )ع( اشانه داند ،این بیت

وَّتبُْرِئُ الرَّْکمَّ َّ وَّالْرَّبْرَّ َّ بِإِذْ ِی وَّإِذْ تخُْرِجُ  دِ وَّکهْل ا   تُيلمُِّ النَّّاسَّ ظِی الْمَّهْ »ظرماید: می

 2« الْمَّوتَّْی بِإِذِْ ی

 بان غمی ک  خاطر ما خات  کرده بود

 

 دمی خدا بفرستاد و برگرظتعیای 

 (41: هما )                                

دن گرو آگاهی از متو  ، منی، التذاذ و دنیاظت هنری مخاطبدن بینامتنیت ض

بنابراین اگر  ویانده برای  خاتین بان متنی نا بازآظرینی کند یا از متو   ؛پیشین است

برد؛ ت بیشتری میلذّ ،، مخاطب دن صونت دنیاظت آ بگیرد وام صونت هنریقبا ب 

 ز د )صباغی،ب  حالت کلیش  و خودکانشدگی دامن می ،بینامتنیتی ا تيران این  وعامّ

بینامتنیت ضمنی استفاده شده است ک  دن  موند از 599 ،دیوا  حاظ دن   (11: 5935

 ظراوا ی نا داند  بیشترین ،س  گو   بینامتنی ن ت ،بیناین 

 های ادبی و ترثیرپذیریبرخی از آنای  بینامتنی ضمنی

 های مترثر از متو  پیشین: تمثیا، انسا  المثا، اقتباس، عقدآنای   های ادبیآنای 

                                                           

 51   ما: 5

 559  مائده: 4
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 تلمیح و

 و گیریگیری، ترجم ، اقتباس، الهامای: وامترثیرپذیری  شا   ا واع ترثیرپذیری

 بازآظرینی

 تعمدی -. بینامتنیت پنهان6-2

 عمد پنها ب  ،با متن پیشیننا پیو د میا  متن خود  ، ویانده ،گو   بینامتنیتدن این

 گو   بینامتنیتبانز این ة مو های ادبی سرقت ،(  دن بلاغت اسلامی11: کند )هما می

 ا د از:های این بینامتنیت عبانت  برخی  مو  است

 . اشاره6-2-1

ب  معنی  مود  ب  دست و چشم و یا ابرو و جن آ  است  دن اصطلاح  ،دن لغت

معا ی بایان ایراد کند و کلام  ،دن الفاظ ا دک ،ادیبا  آ  است ک  گوینده یا  ویانده

 ک  دن آیةچنا  ؛(49 :5311)تها وی،است و اختصان و ترک تفایر او حاکی از کنای  

یا دن  1«وَّ ظیها ما تَّشْتَّهی ِ الْرَّْ فُسُ وَّ تَّلَّذُّ الْرَّعْیُنُ وَّ أَّ تُْمْ ظیها خالِدُو »ظرماید: میکریم  

   3«عَّ ا القَّْانِمَّ القَّْانِع ُ »یا  2«مَّا یغْشَّی هإِذْ یغْشَّی الاِّدْنَّ»ظرماید: دیگر می ایآی 

  دن اینجا ذکر کردعنوا  شاهد برای این موند توا  ب حاظ  نا میزیادی از ابیات 

 کنیم:ب  چند  مو   بانده می

 عفو خدا بیشتر از جرم ماست

 

  يتة سربات  چ  دا ی خموش 

 (519: 5911، )حاظ                          

اللَّّ ِ إِّ َّ   سْرَّظُوا عَّلَّی أَّ فُاِهِمْ لَّا تَّقْنَّطُوا منِ نَّّحْمَّقُاْ یا عبَِّادِی الَّّذِینَّ أَّ» ر از آیةک  مترثّ

  است 4«اللَّّ َّ یغفِْرُ الذُّ ُوبَّ جَّمیِع ا إِ َّّ ُ هُوَّ الْغَّفُونُ الرَّّحِیمُ

 ناز دنو  پرده چ  دا د ظلک خموش 

 

 دان چیاتعی  ناع تو با پردهای مدّ 

 (41: هما )                               

                                                           

 15  زخر : 5

 51   جم: 4

 4-5  قانع : 9

 19  زمر: 4
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 و 1«الرَّْنْضِ  بَّینَّيمْ شَّهیِدا  یعْلَّمُ مَّا ظِی الاَّّمَّاوَّاتِ وَّ قُاْ کفَّی بِاللَِّّ  بَّینِی وَّ» آیاتک  ب  

اشانه  2«قُاْ لایعْلَّمُ مَّنْ ظِی الاَّّماواتِ وَّ الْرَّنْضِ الْغَّیبَّ إِلاَّّ اللَّّ ُ وَّ ما یشْعُروُ َّ أَّیا َّ یبْعَّثُو َّ»

 داند 

 . حل یا انتحال6-2-2

آ  است ک  تفایر و  ،از هم باز کرد  و گشود  است و دن اصطلاح ،دن لغتحا 

 ( 5/31: 5911 )نادظر،بیاون د ترجمة آی  یا نوایتی نا ب   ظم 

 یانب این آتش ک  بر جا  من است 

 

 سا  ک  کردی بر خلیاسرد کن آ  

 (514: 5911، )حاظ                    

 3«إِبْرَّاهِیمَّ  سَّلَّام ا عَّلَّی قُلنَّْا یا  َّانُ کو ِی بَّرْد ا وَّ»یة ک  مصراع دوم، تحلیلی از معنی آ

  است

 یانب ب  وقت گا گن  بنده عفو کن 

 

 وین ماجرا ب  سرو لب جویبان بخش 

 (519: هما )                 

قِنَّا  لَّنَّا ذُ ُوبَّنَّا وَّالَّّذِینَّ یقُولُو َّ نَّبَّّنَّا إِ َّّنَّا آمَّنَّّا ظَّاغفِْرْ » ةحا قامتی از آی ،مصراع او  بیت

 مَّا کا َّ قَّوْلَّهُمْ إِلَّّا أَّ ْ قَّالُوا نَّبَّّنَّا اغْفِرْ لَّنَّا ذُ ُوبَّنَّا وَّ  وَّ»همچنین ب  آیة  است  4«عَّذَّابَّ النَّّانِ

 اشانه داند  5«ا ْصُرْ َّا عَّلَّی الْقَّوْمِ اليْاظِرِینَّ ثَّبِّتْ أَّقْدَّامَّنَّا وَّ إِسْرَّاظَّنَّا ظِی أَّمْرِ َّا وَّ
 باوز ک  سوز تو کانها بيند  دلا

 

 شبی دظو صد بلا بيند یاز  یم 

 (19: هما )                                         

 دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است 

 

 نو ک  با دلدان پیو دیبدین ناه و نوش می 

 (411)هما :                                   

                                                           

 14  عنيبوت: 5

 11   ما: 4
 13  ا بیاء: 9

 51  آ  عمرا : 4

 541  آ  عمرا : 1
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منَِّ  وَّ ،أَّصِیل ا وَّ ه وَّاذْکرِ اسْمَّ نَّبِّک بُيرَّ»مترثر از معنای عمیق آیة مفهوم ابیات بالا، 

با هنر خا  خود، معنی آی  نا دن  حاظ است ک   1«سَّبِّحْ ُ لَّیل ا طَّوِیل ا اللَّّیاِ ظَّاسجُْدْ لَّ ُ وَّ

 و جام   ظم بدا  پوشا ده است  کردهابیات خود حا 

 بیدلی دن هم  احوا  خدا با او بود 

 

 کرددیدش و از دون خدایا میاو  می 

 (11: هما )                     

 کان   لعبتی ای شهاوان شیرینتو خود چ

 

 ک  دن برابر چشمی و غایب از  ظری 

 (43: هما )                      

هُوَّ  وَّ»و 2« َّحْنُ أَّقْرَّبُ إِلَّی ِ مِنْ حَّبْاِ الْوَّنِیدِ وَّ»تحلیلی از معنی آیات  ،دو بیت بالا

 است  3«مَّعَّيمْ أَّینَّ مَّا کنْتُمْ 
 یک حر  صوظیا   بگویم اجازت است 

 

 صلح ب  از جنگ و داونی ،کای  ون دیده 

 (441: هما )                                

لَّیْهِما خاظَّتْ مِنْ بَّعْلهِا  ُشوُزا  أَّوْ إِعْراضا  ظَّلا جنُاحَّ عَّ هوَّ إِ ِ امْرَّأَّ» ةیآمصراع دوم حا 

 است  4«أَّ ْ یُصْلحِا بَّیْنَّهُما صُلْحا 

« دیگرا گینش» ةتوا   ظریدی میتعمّ-دن پیو د با بینامتنیت پنها شایا  ذکر است، 

ها، حاصا ظرایند شود ک  گاهی دگرگو ین ت نا  ین مطرح کرد  ن ت یادآون می

ن ظرهنگی پیش از متو  نا از مت ،ای دیگربدین معنا ک   ویانده ؛دیگرا گینش است

کند  منتقدا  دگرگو  می یششخصی خو ها نا هماو با ا گینةا آ گیرد؛ امّخود برمی

جولا گاه ، دن متو  پاینمتن پیرو نویيرد بینامتنیت بر این باون د ک  گاه ممين است 

توا ند بر اثر متو  می: »گویدمیبانه های اساسی شود  ننان ن ت دن ایندگرگو ی

توا ند ها میی خودپیرایی، حذ ، تقلیا، تشدید و    دگرگو  شو د  زیرمتنظرایندها

(  بنابراین دن 511: 5919)آلن،« ا ظرایندهای باو، آلایش و گاترش شو دمتحمّ

                                                           

 41-41  ا اا : 5

 51  ق: 4

 4  حدید: 9

 541   ااء: 4
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 قبلی، متو  پیشین نا تغییر داده ةدی و با ا گینبایانی مواند، ممين است  ویانده، تعمّ

ازجمل  اشتما  نا سرقت ادبی  ،گر برخی مواندهمچنین ا»دن متن خود آونده باشد   و

د نانزش خود نا از دست خواه ،قلمداد کنیم، ضمن ایني  بایانی از آثان ادبی ظانسی

ها، ا اجام  ظریة بلاغت داد و حذ  خواهند شد، دوگا گی ب  بان آمده از تعری 

د مون 14 شعر حاظ ،دن   (11: 5935)صباغی،  «اسلامی نا مخدوش خواهد کرد

اسلامی،  بلاغت ةدی ب  کان نظت  است  هرچند براساس  ظریتعمّ-بینامتنیت پنها 

 ،شود، دن بایانی موانددی  وعی سرقت ادبی محاوب میتعمّ-بینامتنیت پنها 

مخاطب از آ   ک برده است  کان متو  پیشین نا با ظراظت و هنرمندی ب  ، ویانده

 ویانده دن کانبرد این  وع بینامتنیت، گاه  ی هنرمندیِشود  بنابراین حتّ زده میشگفت

  شودتوا د موجب اعجاب و اقناع مخاطب می

تعری  دقیق و تحدید حوزة معنایی  ،دن منابو بلاغت اسلامی هم گا  گان دب   ظر 

دنستی ها  ام برده شده، ب برخی از ا واع بینامتنی پنها  ک  با عنوا  سرقت ادبی از آ 

ک  دن ادبیات ، اقتباس، تواند، تتبو یا تقلید تممین ،مثا برای   صونت  گرظت  است

د، اگر سرقت قلمداد شو د، ضمن ایني  بخشی از  شمانی دانهای بی مو   ،ظانسی

انزش ادبی خود نا از دست خواهند داد و حذ  خواهند شد،  ،آثان ادبی ظانسی

مخدوش خواهد  ها ا اجام  ظریة بلاغت اسلامی نادوگا گی ب  بانآمده از تعری 

اقتباس از آی  و حدیث نا حُان و آنای   ،یياا  یتوا  با تعریفکرد؛ مثلا  چگو   می

ا اقتباس از شعر یا اثری ادبی نا سرقت دا ات؟ شاید همین  اهماهنگی و امّ ؛تلقی کرد

 ا، ا اجام و پویایی  ظریة بلاغت اسلامی بات  باشد ناه نا بر تشيّ ،دوگا گی

شعر و دبیری، پیوست  ب   ت ادبی ظانسی، مثلا  دن منابو تعلیمی ظنّسنّگفتنی است دن 

ها، دن آموزها د  این لنوم حف  و ظراگیری آثان و اشعان ادبی گذشت ، سفانش کرده

و   اگر تقلید، تتبّکنندمیخود، زمینة پیو د بینامتنی نا ظراهم ب صونت عملی شد ، خود

ی شود، تناقض و تمادی سرقت تلقّ ،نری پیشینو استقبا  شاعرا  از شاهيانهای ه

 با بلاغت اسلامی پدیدان خواهد شد  ،شعر و دبیری تعلیمی ظنّ ةآشيان دن  ظری
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 های ادبیدی: سرقتتعمّ-پنها  بینامتنی

 حا یا ا تحا  -اشانه ادبی هایسرقت

 دیتعمّ–. بینامتنیت آشکار6-3

 . تضمین6-3-1

تمام یا بخشی از متن هنرمند گذشت  یا  ،رهنرمند مترخّگو   پیو د بینامتنی، دن این

، این  وع بینامتنیت نا با عنوا  گنجا د  دن بلاغت اسلامیمعاصر نا دن کلام خود می

برگرظتن هنرمند  ا د  تممین براساس ا دازةهای ظرعی آ  تعری  کردهتممین و گو  

 ت است  همچنین ب   ام و  شا  منبو ر از متن پیشین، بر دو  وع نظو )ایداع( و استعامترخّ

دو  وع مصرح و ب  تممین نا  ،و بر اساس یادکرد آ   ام و  شا  توج  کردهپیشین هم 

  ا دتقایم کردهمبهم 

اگر دن برنسی تممین و ا واع ظرعی آ ، ما ند اقتباس، حا، دنج و   ، حوزة 

شعر محدود  ينیم، معنایی این اصطلاح نا گاترش دهیم و آ  نا صرظا  ب  تممین 

 ، گریبا جنئی ،ب  بینامتنی بایان توج  شده ،یابیم ک  دن منابو بلاغت اسلامیدنمی

  ب   ظر ما اگر تممین نا گنجا د  کلام ا ددی برای آ  برشمردها واع ظرعی متعدّ

میا  سخن خویش تعری  کنیم، دن دیگری، اعم از آی ، حدیث، شعر، مثا و    

ها نا از گنجا د  یک  شا ة و آ  کنیممدوّ   ،صونت مشخصآ  نا ب توا یم ا واع می

صونت مناجم یا پریشا ، تعیین و زبا ی تا بخشی از گفتان یا تمام گفتان دیگری، ب 

   ماییمتحدید 

 يتة مهم دن دنک و تشخیص پیو دهای بینامتنی این است ک  مخاطب دنیابد دن 

گیری از رمند و دا ش و توا ایی وی دن بهرهپشتوا ة ظرهنگی هن ،بینامتنی تيوینی

 ا دها کدامهای گو اگو  ظرهنگی چیات و چقدن است و این سرچشم سرچشم 

شده  باشد،   همچنین دنک پیو د بینامتنی، دنصونتی ک  آشيان و اعلام(19: هما )

 منوط ب  مینا  آگاهی مخاطب از متو  پیشین است  ،دن  وع بینامتنیِ خوا شی
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 دی وتعمّ- ابت ب  دو  وع بینامتنیت پنها  حاظ دیوا  های این بینامتنیت دن  گو 

یابیم ک  دن بینامتنیت ضمنی کمتر است  بنابراین با توج  ب  اهمیت تممین دنمی

 گری، دقت  ظر و نن  نامتنیت توج  زیادی شده است ک  باب  بی ،بلاغت اسلامی

-د  از آ جایی ک  حالت غالب بینامتنیتی آشيانا های آ   هادهاسامی متعددی بر گو  

عنوا   مو   هایی از آ  نا ب ممین است، گو  ت ،دیوا  حاظ دی ن ت دن عمّت

 آونیم:می

 ای  دا دندادب  گوش جا  نهی منهی

 

               دی لَّا إِلَّ َّ إِلَّّا اللَّّ                                                         ععرت احعععز حم 

 (431: 5911، )حاظ                        

 لِلْمُؤْمنِیِنَّ وَّ  ظَّاعْلَّمْ أَّ َّّ ُ لَّا إِلَّ َّ إِلَّّا اللَّّ ُ وَّاسْتَّغْفِرْ لِذَّ بِْک وَّ»ک  عبانت لا ال  الا الله از آیة 

   استاقتباس شده  1«مَّثْوَّاکمْ اللَُّّ  یعْلَّمُ مُتَّقَّلَّّبَّيمْ وَّ الْمُؤْمنَِّاتِ وَّ

 بعد صد سا  اگر بر سر خاکم گذنی

 

 کنا  عظم نمیمسر برآند ز گلم نقص 

 (534: هما )                         

 لْعِظَّامَّ وَّ ٱوَّضَّرَّبَّ لَّنَّا مَّثَّلا  وَّ َّاِی خَّلْقَّ ُ قَّا َّ مَّن یحیی » دن بیت بالا از آیة« عظم نمیم»

  برگرظت  شده است 2«هُوَّ بيِاِّ خَّلْقٍ عَّلِیمٌ وَّ هٍ َّ مَّرَّّلَّّذِی أَّ شَّرَّهَّآ أَّوَّّٱهِی نَّمیِمٌ قُاْ یحییها 

دن ب  کان برد  بموقو متو  پیشین باعث شده است پیو دی بدیو و  حاظ خلاقیت  

 کند و جلوةشود ک  مخاطب نا اقناع میمبتيرا   میا  متن پیشین و متن حاضر ایجاد 

 دهد می شدهاستفادههنری خاصی ب  بینامتنیت 

دی، ما ند تممین مصرح و تعمّ -دیدگاه  قد ادبی، صر  بینامتنیت آشيان از

 چندا  جلوة هنری  داند و زیبایی آ  دن گرو چند عاما ،های ظرعی تممینگو  

خلاقیت هنرمند دن احمان بهنگام متن پیشین، غاظلگیر کرد  مخاطب و  ؛ ما نداست

و و مبتيرا   میا  متو  پیشین و حاضر ت ادبی، پیو د بدیاعجاب و اقناع او، پیو د با سنّ 

 و     

                                                           

 53   محمدّ:5

 13-11 یس:  4
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 ،دی دن  ظریة ننان ن تتعمّ-حاصا برنسی بالا  شا  می دهد ک  بینامتنی آشيان

 پوشا ی داند صونت زیر همهای ظرعی آ  دن بلاغت اسلامی، ب با تممین و گو  

 بینامتنی 

 دیتعمّ-آشيان

 تممین و ا واع آ 

   استعا ت 4 ؛  نظو یا ایداع5شده: طلب تممینال   از  ظر ا دازة م  تممین

   مبهم 4 ؛  مصرّح5ب  از  ظر تعیین منبو تممین: 

  4 ؛  حاعن اتبعاع9 ؛  تولیعد4 ؛  الحعاق5های ظرععی تمعمین: ج  گو  

   ترجمة آی  یا حدیث 3 ؛  عنوا 1 ؛  دنج1   عقد؛1  حا؛ 1؛ اقتباس

 

 گیرینتیجه
 پیش نوست، متن دن معاصر یا پیشین متن از یانهپا یا تمام حمون ک  بینامتنیت

 منابو بلاغت، دن آ  از بحث و بوده نایج تیسنّ طون ب  دیرباز از ظانسی ادبیات دن

 از ،بینامتنیت  ظریة دن  است شده مطرح بدیو، ظنّ  و ادبی هایسرقت بخش ویشه ب

 هاآ  وا تمی  ک است نظت  سخن ضمنی، و پنها  آشيان، بینامتنی، پیو د س  گو  

 .داد تطبیق اسلامی بلاغت از هاییبا بخش نا

 تا ک  آ  ظرعی ا واع و اسلامی بلاغت دن تممین با ،دیتعمّ-آشيان بینامتنی

 تسنّ تداوم زمینة، بینامتنی پیو د گو   این  داند خوا یهم ،ا دبرشمرده پا نده گو  

 ،مننلة انتباط بین متو  استتنیت ب ب  ایني  بینام توج با  و سازدمی ظراهم ادبی نا

گیرد  براساس  ظریة ها از یيدیگر نا پی میمینا  مشترکات و ترثیرپذیری متن

گذشتگا  است  آثان  ت و میراثر از متو  پیشینیا  و حاظ  سنّبینامتنی، هر متنی مترثّ

تگا  گذش پای آثان ب  مینا  زیادی ب  متو  پیشین باتگی داند و ندّ ، ویاندگا 

دگرگو ی و حمون متو   ،ها مشهود است  ب  بیا  دیگر، بینامتنیتدن آ  نوشنیب 

پیشین و میراث ظرهنگی گذشتگا  نا دن ابداعات و آثان  ویاندگا  جدید و دن 

هویت  ،دهد و بدین وسیل برنسی قران می موند ،های آشيان و پنها  اثرلای  ساختان و

ننان  بر مبنای  ظریة دیوا  حاظ اس تجنی  و تحلیا کند  براسمی یک اثر نا آشيان
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ک  بیشترین کانبرد از  شدبلاغت اسلامی، این  تیج  حاصا  ن ت و تطبیق آ  با  ظریة

ست  شاعر با توا ایی برنسی، بینامتنیت ضمنی ا اثر موند های بینامتنی ن ت دنبین گو  

است  توا ات یات قرآ ی(، )آ متنو کاما بر پیشسرایی و همچنین تالّبالا دن شعر

دن باظت کلامی  ،ها و اسلوب قرآ یها،  يت از متن، مفاهیم و ممامین، داستا خوبی ب 

 ظر و  انائة تصویر شعری مدّ برای)شعر خود( بهره گیرد و از آ   و معنایی پاامتن

دن کند  ک  احااسات دنو ی خود و همچنین ترثیرگذانی بیشتر بر مخاطب، استفاده 

 ظراوا ی داند   المثا بیشترینبیق با بلاغت اسلامی،آنایة تلمیح و انسا تط

دوم قران داند ک   ةمرتب دن ،دی، براساس باامدتعمّ - بینامتنیت پنها  ،پس از آ 

گو    ترتیب بیشترین ظراوا ی نا دن اینب  ،حا و ا تحا  و اشانه ،دن پیو د با بلاغت

معاد  شمرده  ،های ادبیسرقت با ،ن بینامتنیتبلاغت اسلامی، ای ةدان د  دن  ظری

 باامد کمتری داند  حاظ  ابت ب  دو گو ة دیگر،  ،دیتعمّ-شود  بینامتنیت آشيانمی

همچو  اشانه و حا و  ،های بلاغیدی دن قالبتعمّ-بینامتنیت پنها  موند از 11دن 

ن ظرایند ن ت، هر اثر د براساس  ظریةاست  گفتنی است  ا تحا  استفاده کرده

شود و ممين است  ویانده از و    دگرگو  می خودپیرایی، حذ ، تقلیا، تشدید

مشخص داشت  باشد  از دیدگاه  یهدظ ،ایجاد تغییر دن متو  پیشینیا  و استفاده از آ 

 ی آ  پنها  است؛ یعنی خواج  آوبوی قر، ن گاشعان حاظ  دن بیشتر ،بینامتنی ن ت

قصد  يرده،   و نوایات نا دن سخنش بیا  آاز قرصراحت ممامین برگرظت  ب 

 ؛داندا بیازماید و او نا ب  تعاملی چندسوی  واکانی داند تا مخاطب خویش نپنها 

 ویانده باشد   های اساسی و هنرمندا  توا د جولا گاه دگرگو یبنابراین، اثر می

ی تلقّ سرقت ،یشینو و استقبا  شاعرا  از شاهيانهای هنری پهمچنین اگر تقلید، تتبّ

 با بلاغت اسلامی ،شعر و دبیری تعلیمی ظنّ  ةشود، تناقض و تمادی آشيان دن  ظری

 پدیدان خواهد شد 
 

 منابع
 قرآن کریم. -
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 ، تهرا : مرکن ساختار و تأویل متن(، 5911احمدی، بابک ) -

، بلاغت تمثیل در پرتو رویکردهای مختلف(، 5931)اکبری، زینب و نجاء ابوعلی  -

  91-1 صص ،51 ة، شمان3 ةت زبا ی و بلاغی، دونظصلنامة مطالعادو

شعر  ن وآبررسی چگونگی ارتباط قر(، 5934)و محمد بی احمدی و یاانا شادما   اما ی، نضا -

  39-19، صص 5 ی، سا  او ، شمانة آقر -مطالعات ادبی ة، ظصلنامجاهلی با رویکرد بینامتنیت

 ، ترجمة سیدمصطفی طباطبایی، تهرا : کتابفروشی اسلامی  گ نوینفرهن(، 5919) ا طو ، الیاس -

 ، تهرا : مرکن 9خواه، چ، ترجمة پیام یندا بینامتنیت(، 5913) آلن، گراهام -

های روایت در رمان بررسی شیوه) رمان پسامدرن چیست؟(، 5911پاینده، حاین ) -

  41-55صص ، 4، شمانة 5 دونةپشوهی، ، ادب(اشآزاده خانم و نویسنده

 سرای اصفها  ، تهرا : ظرهنگمعانی هنجار گفتار در فنّ(، 5919تقوی،  صرالله ) -

  چاپ اظاتتهرا :  کشّاف اصطلاحات الفنون، (،5311ی)بن عل یمحمداعل ،یتها و -

 ، تصحیح ا جوی شیرازی، تهرا : جاویدا  دیوان اشعار(، 5911) الدینحاظ ، خواج  شمس -

 پور،مندنی اثر شهریار ،بینامتنیت در شرق بنفشه(، 5934دانابی ) و بیتا حیدنی، ظاطم  -

  14-11، صص 4شمانة ، 4 ةجاتانهای ادبی، دون ظصلنام 

 ، تهرا : اطلاعات بلاغی-فرهنگ ادبی(، 5911نادظر، ابوالقاسم ) -

هتر متون خوانش بینامتنی، دریافت ب(، 5939میرباقری ظرد ) اصغرو سیدعلی نوضائیا ، مریم -

  554-13، صص 49 امة زبا  و ادب ظانسی، شمانة ، کاوشعرفانی

 ن کریم،آبینامتنی لفظی شعر بدوی با قر(، 5939)اصغر یانی و علی سلما ی، محمدعلی -

  549-591، صص 1ظصلنام  لاا  مبین، سا  سوم، شمانة 

 ، چاپ دوم، تهرا : میترا فرهنگ تلمیحات(، 5911شمیاا، سیروس)  -

هایی از ینامتنیت ژنت و بخشگانه ببررسی تطبیقی محورهای سه(، 5935صباغی، علی ) -

  13-15 ، صص95 ةهای ادبی، شمان، پشوهشبلاغت اسلامی نظریة

 ام  کانشناسی ، پایا بررسی بینامتنیت در آثار سیمین دانشور(، 5934 یا، سمی  )صفری -

 انشد، دا شگاه کردستا  

ثیرپذیری امام خمینی و حزین لاهیجی از تأ(، 5934امیری )اکرم لا و صلاحی مقدم، سهی -

های زبا  و ، هفتمین همایش پشوهشاساس نظریة بینامتنیتحافظ در موسیقی کناری بر

  5449-5454ادبیات ظانسی، هرمنگا ، صص 

لمی و ع ، ترجمة ميانم شیرازی، تهرا : بنیادالمیزان ، تفسیر(5913حاین )طباطبایی، سیدمحمد -

 ظيری 
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، نیهای حافظ و سیف فرغابررسی اقتباس(، 5931وحید مبانک ) و قاسمی، طاهره -

  999-415، صص 51 ةشمان، 1 ةدون، دوظصلنامة مطالعات زبا ی و بلاغی

 تهرا : سخن  درآمدی بر بینامتنیت،(، 5939 امون مطلق، بهمن ) -

الدین تصحیح میرجلا  صنایع الاشعار،بدایع الافکار فی (، 5913حاین )واع  کاشفی، میرزا -

 کنازی، تهرا : مرکن 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


